
خاطرات بنز)7( وسایل مصرفی

یکی از نگرانی های بزرگ مردم برای خرید ماشین های 
کلاســیک، همان طور که در قسمت های قبل نیز به 
آن اشاره شــد بحث تامین قطعات و پیدا کردن یک 
تعمیرکار مطمئن اســت. اما به واقع چنین نگرانی در 
سطوح مصرفی ماشــین چندان وجود ندارد، هرچند 
ممکن است برای تعمیرات اساسی قطعات به سختی یا 
به قیمت بالا پیدا شود اما برای مصرف روزمره ماشین، 
قطعات بسیار است، به خصوص اگر در کلان شهرهای 
اصفهان، تهران، مشهد، شیراز و تبریز زندگی می کنید، 
قطعا مغازه هایی برای فروش قطعات بنز و تعمیرات آن 
وجود دارد. در اینجا باید توصیه کنم که برخی از این 
قطعات مصرفی را حتما به صورت زاپاس با خود داشته 
باشــید، از لنت تا دیسک و شــمع و...هرچند همواره 
توصیه می شــود برای رانندگی با بنز فقط یک مقدار 
آب لازم اســت تا در جاده آب آن را کنترل کنید اما 
این حرف ها برای تمام بنزها مصداق ندارد و اگر قصد 
ســفر با این ماشین را دارید حتما وسایل مصرفی آن 

را در صندوق عقب بزرگ ماشین تان داشته باشید.
در اصفهان مغازه هــای متعددی برای فروش قطعات 
بنز وجود دارد البته نه به تعداد ماشین های روز اما در 
حد مشــترکین بنز دانشجویی قطعات آن هم موجود 
هســت. من نیز در چند نوبت برخی وسایل مصرفی 
ماشینم را خریداری کردم؛ شاید نوعی تمرین پس انداز 
پول هم بود زیرا در ماه همیشــه یک مقدار از درآمد 
روزنامه نگاری را به خرید قطعات اختصاص می دهم و 
این باعث می شــود حتی اگر این قطعات مصرف هم 
نشــود بالاخره به جای ریال تبدیل به فلز شــود. در 
بیــن مولفه های مصرفی بنز دانشــجویی، روغن این 
ماشــین حکایت خاص خــود را دارد. یکی از دلایلی 
که چند ماه گذشــت تا روغن ماشــین را عوض کنم 
یافتن روغن ماشــین بود! البته ممکن اســت برخی 
صاحبــان هر روغنی را مصرف کنند اما من به توصیه 
دوســتان باید روغن بهران 50بندر پیدا می کردم که 
مختــص کامیون ها بود زیرا روغن های دیگر روی این 

ماشین چندان نتیجه جالبی نخواهد داشت، اما یافتن 
این روغن هم به آســانی نبود زیــرا محل فروش آن 
به اطراف شــهر برمی گشت که کامیون ها درآن تردد 
می کردند و من آشنایی در آن زمان با آنجا نداشتم و از 
طرف دیگر این روغن به صورت 20لیتری و با قیمتی 
بالا به فروش می رســد که مسلما باید اندکی نیز پول 
جمع می کردم اما یک روز به صورت اتفاقی درب یک 
روغن فروشی در خیابان شهید بهشتی اصفهان توقف 
کردم و سراغ این روغن را گرفتم که خوشبختانه پیدا 
شــد و به قیمت یک میلیون وصدوپنجاه هزار تومان 
آن را خریداری کردم.در ضمن اگر ســراغ این روغن 
رفتید مراقب دست هایتان باشید زیرا بلندکردن روغن 
20لیتری آن هم با یک دستگیره بددست در مسیری 

طولانی کمی سخت است!
پــس از پیروزی در زمینــه یافتن روغن، به ســراغ 
قطعه فروشــی رفتم و فیلتر روغن را نیز تهیه کردم؛ 
نکته جالب اینجا بود که فیلتر روغن بنز از فیلتر سمند 
ارزان تر بود!از اینجا دیگر کار آسان شد زیرا فقط مانده 
بود یافتن یک تعویض روغنی که آچار آلن داشته باشد 
و بتواند روغن ماشــین را عوض کند. از طریق یکی از 
دوستان تعویض روغنی مدنظر را پیدا کردم و پس از 
چند ماه با 5لیتر روغن، بنز دانشــجویی محبوب من 
تازه نفس شــد. در اینجا نکته دیگری نیز وجود دارد 
و آن میزان روغن اســت؛ اگر در جاده تردد زیادی با 
این ماشین دارید، مقداری بیشتر از حد معمول شاید 
در حــدود نیم لیتر روغن اضافــه کنید. یکی دیگر از 
موارد این چنینی برای ماشــین به خصوص در فصل 
زمستان، اضافه کردن ضدیخ به ماشین است اما برای 
این نوع ماشــین ها باید مراقبت خاصی در این زمینه 
صورت بگیرد زیرا اولا باید مراقب باشید که حتما در 
آغاز فصل ســرد از ضد یخ استفاده کنید، سپس هر 
نوع ضد یخی را به ماشــین نریزیــد. در پرس وجو با 
یکی از دوستان توصیه شــد که ضدیخی بی کیفیت 
برای ماشین استفاده کنم زیرا ضدیخ های خوب باعث 
خوردگی لوله های فرســوده ماشین می شود. خاطرم 
هســت وقتی برای خرید ضدیخ به مغازه ای مراجعه 
کردم از سوال من که پرسیده بودم آشغال ترین ضد یخ 

موجود را به من بده بسیار تعجب کرد.

بعــد از کلی بــازی و پریدن از روی کرســی و 
قایم باشــک و بازی با مهدی داداش بزرگ ترم، 
ســری به آشــپز خانه زدیم و کمی نان و پنیر 
خوردیم. مهدی گفت دیگه بــازی کافیه. الان 
شب می شــود، من باید تکالیفم را انجام بدهم. 
منم گفتم می شه تو تا تکالیفت را می نویسی منم 

نقاشی بکشم.  
- باشه بیا این کاغذ و اینم مداد.

داشتم نقاشی می کشیدم که خوابم برد. وقتی 
بیدار شــدم سکوت و تاریکی خانه را فراگرفته 
بود. کمــی اطرافم را نگاه کردم، ترس به جانم 
افتاده بود. شــروع کردم به صــدا زدن مامان، 
مامان، بابــا، بابا، علی رضا، اکرم، مهدی، ولی از 
کسی خبری نبود. دیگه زدم زیر گریه  سر جام 
میخ کوب شده بودم ولی گریه هم فایده نداشت. 
تصمیم گرفتم لامپ اتاق را روشن کنم. همین 
که داشتم می رفتم پام به چیزی برخورد کرد، 
افتادم. دوباره زدم زیر گریه؛ مامان بابا شــماها 
کجایین؟ ولی جوابم سکوت، سکوت و سکوت 
بود. با هر زحمتی بود خــودم را به کلید برق 
رســاندم و لامپ را روشن کردم. کمی اطرافم 
را نگاه کردم، نگاهــم به کیف مهدی که بغل 

کرســی بود افتاد. باعث زمین خوردنم شــده 
بود. یواش یواش و دســت بــه دیوار به طرف 
اتاق خواب رفتم، ژاکت و کلاهم را پوشــیدم و 
چکمه های پلاســتکی قرمزم را پام کردم و در 
حیاط را بستم. توی ذهنم می دانستم خانواده 
کجا رفتند. بــه راه افتادم؛ ســکوت کوچه را 
فراگرفته بود، کمی ترســیده بودم ولی دیگر 
کاری نمی توانســتم انجام بدهم. در حیاط را 
بســته بودم و تازه ســرما تا مغز استخوان فرو 
می رفت. با بغض و هق هق ادامه دادم؛ رسیدم 
به خیابان کمی جلو رفتم. چندین دقیقه یک بار 
یه ماشین رد می شد. کمی که رفتم نا گهان از 
پشت ســرم صدای پارس سگ شنیدم؛ سگی 
بزرگ به طرفم  پــارس می کرد و آب دهانش 
بیــرون می ریخــت. در چشــم برهم زدنی در 
حلقه ای از ســگ ها بودم کــه هم زمان پارس 
می کردند و من از ترس نشسته بودم و از عمق 
وجود جیغ می زدم و گریــه می کردم. صدای 
ســگ ها مثل طبل در سر می کوبید. ناگهان با 
صدای مردی که ســگ ها را فراری می داد به 

خودم آمدم. شوهر دختر عموی بابام بود.
- دختر عمو این وقت شب تو خیابون تنها چکار 

می کنی!؟ 
- بابابابا بابا ایناااا مهمممونی خونننه...  
- نمی خواد بگی فهمیدم کجا هستند. 

دو چرخه را از روی زمین برداشــت، من را سوار 
دو چرخه کرد.

 - مواظب باش پاهات تو اسپک دوچرخه نره. 
سرم را تکان دادم. در راه رکاب می زد و غر م یزد 

به بابا و مامان.
- عجب خانواده بی خیالی. الان خوبی؟ 

بازم ســرم را تکان دادم؛ انــگار زبونم به حلقم 
چسبیده بود. تا که رســیدیم خانه سرناز اینا. 
شوهر دختر عموی بابا در زد. بابای سرناز در را 
باز کرد و با دیدن من چشم هاش از حدقه بیرون 
زد. شوهر دختر عموی بابا که با بابای سرناز هم 
فامیل بود پیاده شد و با تعارف بابای سرناز رفتیم 
داخــل خانه. همه متعجب از اینکه من آمدم با 

صورتی گریان! 
شــوهر دختر عموی بابا عصبانی گفت: شماها 
خیلی بی خیالید. بچه را تنها گذاشتین و آمدین 
مهمانی، اگر نرســیده بودم از ترس زهره ترک 

شده بود. 
اکرم ســریع  بلند شــد من را بغــل کرد برد 
دستشویی و دست و صورتم را شست. مامان و 
مامان سرناز برام آب قند آوردند. هنوز عین بید 

می لرزیم.
مامان گفت: هر کاری کردیم بیدار نشد از خواب.

شــوهر دختر عموی بابا گفت: خوب حداقل تو 
خواب بغلش می کردین. 

شــرمندگی در صورت تک تک اعضای خانواده 
دیده می شد.

سرناز رفت از اتاقش عروسکش را آورد. 
- بیا بیا بازی کنیم. چقدر نبودی من تنها بودم.

حادثه در تاریکی

   فرزانه امجدی  
   نویسنده

   امیرحسین جعفری  
   روزنامه نگار 

باستان شناسان اعلام کردند که یک مومیایی پوشانده شده با ورقه 
طلا را در مصر پیدا کرده اند که برای 4300سال درون یک تابوت 
مهروموم شــده، قرار داشته است. آن طور که بی بی سی در گزارش 
خود توضیح می دهد، گفته می شود که این مومیایی، بقایای مردی 
به نام هکاشپس است که یکی از قدیمی ترین و کامل ترین اجساد 
غیرســلطنتی محسوب می شــود که تاکنون در مصر کشف شده 
است. باستان شناسان مومیایی را در یک چاه 15متری در جنوب 
شهر قاهره کشف کردند؛ جایی که سه مقبره دیگر نیز در آن پیدا 
شــده اســت. یکی از این مقبره ها متعلق به فردی به نام »مری« 
اســت که به گفته باستان شناسان، »نگهبان مخفی« فرعون بوده 
اســت؛ یک عنوان کشیشی که توســط یکی از مقامات ارشد کاخ 
منصوب می شــد و قدرت و اختیار برگزاری مراســم های مذهبی 
خاص را به فرد ارائه می کرد. همچنین بزرگ ترین مومیایی که در 
این گورستان باســتانی کشف شده، به مردی با نام »خنومجدف« 
تعلق دارد که یک کشیش، بازرس و ناظر اشراف بوده است. گفته 
می شــود که در مقبره دیگر یک قاضی و نویسنده به نام »فتک« 
دفن شده باشد. همچنین در این مقبره، مجموعه ای از مجسمه ها 
کشف شده که طبق گزارش ها، بزرگ ترین مجسمه هایی هستند که 
تاکنون در این منطقه پیدا شده اند. »زاهی حواس«، باستان شناس 
و وزیر پیشــین آثار باســتانی مصر گفته است که تمام اکتشافات 

مربوط به قرن 25 تا 22 قبل از میلاد هســتند. علاوه بر مومیایی 
و مقبره ها، گفته می شــود که چندین اقلام دیگر از جمله ســفال 
نیز در میان قبرهای باســتانی یافت شده اند. »علی ابو دیشش«، 
باستان شــناس دیگری که در این کاوش مشارکت داشته، درباره 
اهمیت این کشــف می گوید: »این کشف بســیار مهم است؛ زیرا 
پادشــاهان را با مردمی که در اطراف شان زندگی می کنند، پیوند 
می دهد.« ســقاره در تاریخ مصر، برای بیش از 3000ســال محل 
دفن بوده اســت و نام آن در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار 
دارد. این منطقه باستانی در پایتخت مصر باستان، یعنی ممفیس 
قرار دارد و بیش از ده هرم از جمله »هرم پلکانی« را در خود جای 
داده است. همچنین روز گذشته، باستان شناسان موفق شده بودند 
تا یک شهر 1800ساله رومی را به طور کامل در قلب شهر جنوبی 

اقصر، مصر از زیر خاک بیرون آوردند.

کشف یکی از قدیمی ترین اجساد غیرسلطنتی در مصر: 

مومیایی 4300ساله پوشانده شده با طلا

مجموعه داستان  کوتاه »مرزهای بعدی« نوشته 
علی پورصفری 23داستان کوتاه دارد. پورصفری 
در پیشانی کتاب نوشته است: »نویسندگی اگر 
هزار بدی داشته باشد لااقل یک چیز خوب دارد 
و آن این اســت که دیگر نمی توانی در روابطت 
و با مردم دروغ بگویی، چرا که تمام دروغ هایت 
را در نوشته هایت به کار برده ای و دیگر دروغی 
در چنته نداری.« پورصفری را خوب می شناسم، 
پیش از این ها دفترهای شعر او را خوانده ام و بر 
آن ها نقدی نوشته ام. علی شاعر و نویسنده پرشور 
و عالمی اســت، با شوریدگی می نگارد و با عقل 
امضا می کند: »پروانه اول توی خانه آرام چرخید 
و بعد با صدای افسونی که گویا از اعماق جنگلی 
بی انتها می آمد در راهرو گم شد. موهای سیاه زن 
ولو شــدند توی هوا و تا روی شانه اش ریختند. 
آرام گفت: »اون بیرون خودم هســتم« قطار را 

محکــم کوبید روی میز چوبی رو به رویش، زن 
ترسید و نفس  نفس  می زد. با عصبانیت کنار آینه 
قدی ایستاد. چند تار موی سفید کنار شقیقه اش، 
بیشتر شــده بودند. ناگهان بلند خندید؛ بعد با 
حالت تمسخرآمیزی گفت: »حالا حالا اون بالا 
چه کار می کنــی؟« زن بیت فاوت گفت: »همه 
کار ... هــم به درختای باغچــه آب می دم هم 
پروانه ها رو تعقیب می کنم. شاید باورت نشه هر 
چقد بیشــتر می دوم بزرگ تر میشم ... بزرگ ... 

بزرگ تر ...«
آنچه پورصفــری در داســتان دروغ می پندارد 
آتمســفر و فضای ســورئال و نثر شــاعرانه در 
داســتان های اوست. نظامی می گوید: »در شعر 
مپیچ و در فن او/ چون احسن اوست اکذب او« 
اکذب در شعر و داستان احسن علی  پورصفری 
اســت. نویسنده، تجارب زیســتمانی خود را با 
تخیل فرهیخته اش درهم می آمیزد و آش درهم 
جوش خوشــمزه ای بر میز می گذارد: »ترس و 
وحشــتش هر لحظه بزرگ تر می شد، تا جایی 
که حجمش تمام اتاق را پر کرد. سنگ، کفش، 
دمپایی و اشیای دیگر به طرفش پرتاب می شدند 

و همچنــان می چرخید. مثل عروســک های 
فانتزی که روی صفحه یک پیانوی اسباب بازی 
می چرخند و موزیــک بتهوون یا باخ زمینه آن 
چرخش می شــود. بهرام دست هایش را جلوی 
صورتش علــم کرده بود و گریه می کرد اما یک 
دفعه صدای گریه اش قطع شد. افتاده بود وسط 
تخت و دیگر تکان نمی خورد.« جزئی نگاری و 
نگاه مدرن و نوعی داستان های تکنو-پاستورالی یا 
شهری و نمایش روستایی در داستان های کوتاه 
علی پورصفری هست که تکنیک و فیگور علی 
پورصفری را با داستان نویس های معاصر متمایز 

می کند.

 نگاهی به داستان های کوتاه »مرزهای بعدی« علی پورصفری

آمیزش تجارب زیستمانی با تخیل فرهیخته 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

داستانک

میراث

خاطرات

ایمپلنت مغزی در آستانه ورود به بازار
شــرکت Precision Neuroscience درحال کار 
روی دســتگاهی اســت که می تواند به افراد درگیر با 
معلولیت دراستفاده از ابزارهای دیجیتال کمک کند. این 
شرکت که توسط  بنیان گذاران نورالینک تأسیس شده، 
اخیراً دور جدیدی از جذب سرمایه را پشت سر گذاشته 
است تا رابط بین مغز وکامپیوتر خود را که کوچک تر از 
یک موی انسان است، به بازارنزدیک تر کند. به گزارش 
CNBC، قشــر مغز انسان از شش لایه سلولی ساخته 
شده است، اما Precision Neuroscience مشغول 
توســعه دستگاهی است که شــبیه به لایه هفتم مغز 
 Cortical 7 Layer خواهد بود.این دســتگاه در واقع
Interface یا »رابط قشری لایه 7« نام دارد و در سر 
بیماران کاشته می شود تا از طریق سیگنال های عصبی 
به افراد اجازه ارتباط با کامپیوترها را بدهد.این دستگاه به 
بیماران درگیر با زوال عصبی مثل ALS کمک می کند 
تا دوباره امکان ارتباط با عزیزان خود را داشــته باشند. 
محصول Precision Neuroscience شبیه به یک 
تکه چسب نواری است که ضخامتی کمتر از موی انسان 
دارد و بدون آســیب زدن به بافت های مغز می تواند با 
آن ها ارتباط برقرار کند.یک آرایه از دستگاه لایه 7 رابط 
مغــزی Precision Neuroscience به راحتی در 
جمجمه کاشــته می شود کاشت »لایه 7« توسط یک 
جراح قابل انجام است و فقط باید شکاف بسیار کوچکی 
درون جمجمه ایجاد گردد تا این دستگاه مانند یک نامه 
به درون مغز فرستاده شود.»مایکل میگر«، مدیرعامل 
Precision می گوید اندازه این شــکاف کمتراز یک 
میلی متر خواهد بــود و به همین خاطر بیماران حتی 
لازم نیست موهای ســر خود را بتراشند. این جراحی 
به خاطر ماهیت خود به راحتــی می تواند مقیاس پذیر 
باشد و تعداد الکترودهای آرایه خود را تغییر دهد.میگرز 
می گوید این روش درنهایت به این دستگاه اجازه خواهد 
داد تا برای افراد غیرمعلول هم استفاده شود. همچنین 
با توجه به قابل برگشت بودن آن، اگر افراد دیگر نخواهند 
این ایمپلنت را داشته باشند، می توانند آن را از مغز خود 
خارج کنند.این شرکت تاکنون با موفقیت توانسته است 
از دستگاه لایه 7 برای رمزگشایی از سیگنال های عصبی 
در حیوانات اســتفاده کند و امیدوار است که بتواند در 
ماه های آینده مجوز آزمایش های انسانی را دریافت کند.

 اختراع رباتی که می تواند
 از جامد به مایع تبدیل می شود

محققان یک ربات تغییر شــکل دهنده ابداع کرده اند 
که می تواند به حالت مایع دربیاید و به نقاط غیر قابل 
دسترسی نفوذ کند. این در حالی است که پیش ازاین 
نرم ربات هایی ابداع شــده بودند کــه با کمک نیروی 
مغناطیس حرکت میکردند.این ربات شــبیه یک تکه 
اسباب بازی لگو است که می تواند ازحالت جامد به مایع 
ذوب شود و خود را طوری تغییر دهد که وارد فضاهای 
تنگ و تاریک شــود و فعالیت های مختلفی انجام دهد 
و حتــی از قفس فرار کند. درتحقیقی که در 25ژانویه 
2023میــلادی در ژورنال Matter منتشــر شــده، 
محققان قدرت خارق العاده ربات را برای تغییر شــکل 
نشــان دادند.این ابزار را می تــوان از راه دور و با میدان 
مغناطیسی کنترل کرد.ربات مذکور از ترکیب نئودیم، 
آهن، برون و گالیم مایع ساخته شده است.محققان برای 
ساخت ربات از طبیعت الهام گرفته اند. بیشتر موادی 
که برای ســاخت این ربات ها به کار می روند می توانند 
وارد فضاهای ظریف و حساس مانند بدن انسان شوند 
زیرا انعطاف پذیرهستند. درعین حال ربات های مذکور 
حالت جامد دارند و نمی توانند از فضاهای بسیار باریک 
عبور کنند.علاوه بر آن مایعات مغناطیسی نمی توانند 
اجسام ســنگین را حل کنند.اما ربات جدید می تواند 
تحت فشار یا هنگامیکه باری سنگین تر از خود حمل 
میکند، قدرتمندترعمل کند. یــک نمونه از این ربات 
جامد حدود 50میلی گرم وزن دارد و می تواند 30برابر 

وزن خود را حمل کند.
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آورده انــد که یکی از خلفا بر یکی از متعلّقان دیوان 
به دیناری خیانت بدید معزولش کرد. طایفه بزرگان 
پس از چند روز شفاعت کردند که بدین قدر آن بنده 
را از خدمت درگاه محروم مگردان. گفتا غرض مقدار 
نیســت، غرض آن که چون مال ببــرد و باک ندارد 

خون رعیت بریزد و غم نخورد.

جزئیات سعدی

جریان هم ســو:جریان مــوازی نیز نــام دارد. در 
مبدل هــای حرارتی که جریان موازی هر دو ســیال 
از یک ســمت وارد شــده و به موازات هم در طول 
لوله مبدل حرکت می کنند. در این حالت بیشــترین 
انتقــال حرارت در لحظه ورود ســیال ســرد و گرم 
شکل می گیرد و در خروجی دمایشان به هم نزدیک 
می شود. در ساده ترین نوع مبدل ها یعنی مبدل های 

دو لوله ای از این نوع جریان استفاده می شود.

مشق کلمات

  بدون وی پی ان یه سری سایت های ایرانی هم درست 
باز نمی شن چون از سرویس های فیلتر شده یا تحریمی 
اســتفاده می کنن. بعد وی پی ان که فعال می کنی خود 
ســایته دیگه کلاً نمیاد چون دسترسیش فقط از داخل 

)Alooche(.ایرانه
 یکی از روزایی که تو این روزا می تونه حال تو از اینی که 
هست بدتر کنه روز تولده. به خودت میای می بینی عه یه 
سال دیگه هم زنده موندی ولی زندگی نکردی. )حانیکا(

 من قرار بود وقتی ماشین خریدم حواسم به اونایی که 
وقتی پیاده بودم کنارم بودن باشم که الان با این قیمتا 
باید چراغــارو خاموش کنم هرکی می خواد بره، بره من 

ماشین بخر نیستم. )شارلوت درونته(
  بری قصابی 4 کیلو گوشت بخری بیای بیرون، مسیر 
زندگیت عوض می شه. دوباره باید از اول برنامه ریزی کنی. 

)فرشید(

مجازستان

روزی که ارتش شاهنشاهی فرودگاه مهرآباد را ترک کرد
تانک هــا، نفربرهــا و ادوات و تجهیــزات زرهی و 
نظامی ارتش شاهنشــاهی بعد از پنج روز جنگ 
داخلی و خونریزی، در روز دهم بهمن ماه ســال 
1357 باند پرواز و محوطه اطراف فرودگاه را ترک 
کردند و از این لحظه ســیل خروج مستشــاران و 
خانواده هــای آمریکایــی از ایران شــدت گرفت. 
فرودگاه مهرآباد و فرودگاه های کشــور و شــدت 
گرفتن موج فــرار آمریکایی ها از ایران در ســال 
1357 است. فرودگاه مهرآباد و سایر فرودگاه های 
کشــور به دســتور شــاپور بختیار و میدان  داری 
ارتــش از آخرین ســاعات پنجــم بهمن 1357 
بسته شــد اما با بست  نشــینی مردم در مسجد 
دانشگاه تهران و تشــدید اعتراضات خیابانی وارد 
فاز بحرانی تری شد. سید محمد حسینی بهشتی، 
مرتضی مطهری، عطاءاللَّ اشــرفی اصفهانی، سید 
محمود طالقانی، محمدجواد باهنر، اکبر هاشــمی 
رفســنجانی، محمد صدوقی، سیدعلی خامنه  ای، 
محمــد امامــی کاشــانی، محمد یــزدی و علی 
مشکینی از ابتدای بسته شدن فرودگاه مهرآباد به 
دانشگاه تهران رفتند و در مسجد دانشگاه تحصن 
کردند. این اقدام چهره های مطرح انقلاب موجب 
همکاری اســاتید و دانشجویان دانشگاه و حمایت 
مردم از این حرکت اعتراضی و کشیده شدن دایره 
اعتراضات به خیابان های اطراف دانشگاه تهران و 
سایر خیابان های شهر شــد. شدت حمایت مردم 
از ســفر آیت الل خمینی به ایران به حدی بود که 
رادیو مسکو در گزارشی از قول رمزی کلارک وزیر 
وقت دادگستری آمریکا اعتراف کرد که ۹۹درصد 
مردم ایران خواســتار بازگشــت آیت الل خمینی 
هســتند و جدا اصرار دارند رژیم ضدملی در ایران 
از بین برود. دو روز قبل از بازگشایی فرودگاه های 
کشــور مردم معترض و به شدت عصبانی تهران و 
تبریز و سایر شــهرهای بزرگ کشور در اعتراض 
به بســته بودن فرودگاه های کشــور به خصوص 
بســته بودن فرودگاه بین  المللی مهرآباد در تاریخ 
هشــتم و نهم بهمن 1357 از دانشــگاه تهران تا 
فرودگاه مهرآباد و در دیگر خیابان ها و معابر مهم 
شــهر به خیابان های شــهر ریختند و راهپیمایی 
کردنــد. فرمانداری نظامی تهــران در تاریخ دهم 
بهمن در گزارشــی محرمانه بــه حجم جمعیت 
حاضر در راهپیمایی ۹ بهمن 1357 اشاره کرد و 
نوشــت: ساعت ۹:30 حدود 3000 نفر در خیابان 

امیرکبیر، ســاعت 11:10 حــدود 40هزار نفر در 
بیمارستان پهلوی، ســاعت 11:30 حدود 3000 
نفر در خیابان های اطراف ســه راه آذری، ســاعت 
11:45 حدود 10هزار نفر در خیابان های امیرآباد، 
شاهرضا و میدان 24 اسفند، ساعت 12:15 حدود 
50 الی ۶0هــزار نفر در اطراف دولاب، ســاعت 
12:30 حدود 20هزار نفر در میدان 24 اســفند 
و تظاهرات با شــرکت 70هزار نفر در بهشت زهرا، 
خیابان های شیروخورشــید، قزوین، آریاشــهر و 

شهرآرا، باغشاه، سپه، آیزنهاور و ...
گزارشــگر کیهان نوشت: »درگیری در میدان 24 
اســفند هفت ساعت ادامه داشــت و این مکان به 
میدان جنگ شــباهت پیدا کرده بود. سربازان در 
چند نقطه با مردم درگیر شــدند و به سوی آنان 
آتش گشودند. بحرانی ترین نقطه تهران میدان 24 
اســفند و خیابان های اطراف آن تا دانشگاه تهران 
بود. طبق گزارش خبرنگاران کیهان، زد و خوردها 
32شــهید و 200مجروح داشــت. یک خبرنگار 
ایتالیایی هم در حوادث تهــران هدف گلوله قرار 

گرفت.«
خبرنگار اطلاعات هم نوشــت: »یــک فیلم بردار 
فرانسوی مقابل ســینما کاپری هدف قرار گرفت، 
یک خبرنگار خارجی دیگر هم کشته شد. تظاهرات 
ظهر نهم بهمن شروع شد و تا ساعت ۹شب ادامه 
داشت. ظهر، تظاهرات گسترده دانشگاه تهران به 
میدان 24اســفند کشیده شــد و به دنبال کشتار 
خونین در این میــدان، تظاهرات خونین دیگری 
در میدان هــای فوزیه و ژاله و خیابان های کورش، 
فرح آباد، شهباز و آیزنهاور صورت گرفت. تظاهرات 
به ســمت ژاندارمری، پایین میدان 24 اســفند 

کشیده شد ...«

حافظه تاریخی


